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 اعلام شدتماشاخانه  ایرانشهر گزارش آماری مخاطبان 
 آمــار فــروش و تعداد تماشــاگران 
نمایش هایــی کــه در نوبــت اجرایــی 
در   ۱۴۰۴ خرداد مــاه  و  اردیبهشــت 
به  ایرانشــهر  تماشــاخانه   ســالن های 
صحنــه رفتند، اعلام شــد.  آمار فروش 
نمایش هــای  تماشــاگران  تعــداد  و 
«نکراســوف»، «امرملوکانــه»، «جغد» 
و «عــزادار»  کــه در فاصلــه  زمانی ۲۳ 
اردیبهشــت تا ۲۲ خرداد ماه سال جاری 
در ســالن های ســمندریان و ناظــرزاده  
کرمانی  بــه صحنه رفتند، بــه تفکیک 

اجراها مشخص شد.
بــه  کــه  «نکراســوف»   نمایــش 
کارگردانی  مصطفی کوشــکی در سالن 
ناظــرزاده بــا ظرفیت ۲۱۲ تماشــاگر و 
قیمت بلیــت ۳۰۰ و ۴۰۰ هــزار تومان 
روی صحنه رفت، با ۲۲ اجرا و میزبانی 
از ۱۷۱۱ تماشــاگر، توانســت به فروشی 
معــادل ۴۶۸ میلیون و ۲۳۰ هزار تومان 

دست پیدا کند.
 نمایــش «امــر ملوکانــه» کــه به 
کارگردانی حسین پاکدل در سالن استاد 
ســمندریان بــا ظرفیت ۱۵۰ تماشــاگر 
و قیمت بلیــت ۴۰۰ هــزار تومان روی 
صحنــه رفت، با ۲۲ اجــرا و میزبانی از 
۱۸۶۳ تماشــاگر، فروشــی معادل ۵۰۷ 

میلیون و ۷۰ هزار تومان داشته  است.
 نمایش «جغد» به کارگردانی سعید 
حسنلو در ســالن استاد ســمندریان با 
ظرفیــت ۱۵۰ تماشــاگر و قیمت بلیت 
۴۰۰ هــزار تومان و با ۱۹ اجرا توانســت 
با میزبانی از ۲۰۳۰ تماشــاگر به فروشی 
معــادل ۶۳۴ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان 

دست پیدا کند.
 نمایــش «عــزادار» بــه کارگردانی 
امیــر نجفی نیز در ســالن ناظــرزاده و 
قیمت بلیــت ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومان و 
با ۲۲ اجرا توانســت با میزبانی از ۳۱۳۴ 
تماشاگر، فروشی معادل ۹۵۶ میلیون و 

۳۱۷ هزار تومان داشته باشد.
 لازم به ذکر است اجرای نمایش های 
نام برده در پی  وقوع جنگ تحمیلی، ۲۲ 

خرداد ماه به پایان رسید.

 برای آثار کوتاه ایرانی جوایز جشنواره ایتالیایی
 جشنواره فیلم های هنری «آزولو» در 
ایتالیا بــا اعطای دو جایزه به آثار ایرانی 

به کار خود پایان داد.
کــه  ســینمایی  رویــداد  ایــن   در 
چهل ویکمین دوره آن به تازگی به پایان 
رســیده، فیلم مســتند «میراث باد» به 
کارگردانی نسیم سهیلی موفق به کسب 
جایزه بهترین فیلم بخش انسان شناسی 

جشنواره شد.
 مســتند کوتــاه «میراث بــاد»، راوی 
داستان زندگی محمد ولی گندمی است. 
او تنها بازمانده از نســل آســیابان هایی 
اســت کــه شــیوه ســاخت و مرمــت 
آســیاب ها را می دانــد. در ۶۸ ســاگی، 
او هنــوز مســئول نگهــداری و مرمت 
آسیاب های بادی در شــهر نشتیفان در 

استان خراسان رضوی است.
 همچنیــن فیلم کوتاه «زرد قرمز» به 
کارگردانی مهــرداد محب علیزاده هم 
جایزه «First Expressions» جشــنواره 

را به خود اختصاص داد.
 فیلم «زرد قرمــز» روایتگر برخی از 
بحران هــای جوامــع کنونــی از جمله 
سردرگمی، شکاف طبقاتی، بیماری های 
روانی و انباشــت زباله هــای متعفن در 
حاشــیه ســکونتگاه های انسانی است. 
جایــی که شــخصیت اصلــی فیلم با 
حیواناتــی کــه در محــل دفــن زباله 
زندگــی می کنند و آدم های حاشــیه ای 
و عجیب وغریــب، همزیســتی می کند؛ 
اما یک شــب، بر اثر یک حادثه، مســیر 

زندگی اش تغییر می کند.
 جشــنواره فیلم هــای هنــری آزولو 
(Asolo Art Film Festival) در ســال 
۱۹۷۳ در ایتالیــا تأســیس و بــه  عنوان 
معتبرتریــن  و  قدیمی تریــن  از  یکــی 
جشــنواره های تخصصــی فیلم هــای 
هنری در جهان شــناخته می شود. این 
جشــنواره در طول پنج دهــه فعالیت، 
میزبــان آثــاری از فیلم ســازان بزرگ و 
هنرمنــدان برجســته ای چــون آندری 
تارکوفســکی، اینگرید برگمن، برســون، 
آلن رنه، ژان روش و... بوده اســت. این 
رویداد، تمرکز خود را بر فیلم های مرتبط 
با هنر، انسان شناســی، تاریــخ، ادبیات، 
معماری، موسیقی  و فرهنگ های بومی 
قرار داده و هر ســاله با حضور داوران و 
پژوهشــگران بین المللی، آثــار برتر این 

حوزه ها را معرفی و تقدیر می کند.

 اخراج نسلی که افغانستان را ندیده است فرزندان هیچ جا؛
او در پایان بر یک نکته اساســی تأکید می کند: «این نه فقط مسئله 
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مهاجرت، که مسئله کرامت انســانی است. ما داریم کودکانی را 
اخراج می کنیم که در ایران به دنیا آمده اند، زبان فارسی را بلدند 
و حتی افغانســتان را هرگــز ندیده اند. این نقض آشــکار قانون، 

اخلاق و وجدان است».

قانون گریزی زیر پوست یک «طرح»
در کنار تبعات انســانی و اجتماعی اخراج گسترده مهاجران افغان، مسئله 
نادیده گرفتن حقوق کودکان مهاجر ابعاد نگران کننده ای دارد. ســارا باقری، 
وکیل دادگســتری و از کنشــگران حوزه حقــوق کودک، نیــز در مواجهه با 
وضعیت اخراج کودکان مهاجر در گفت وگو با «شرق» می گوید آنچه امروز 
در حــال رخ دادن اســت، نقض صریح هم قوانین داخلی ایران اســت، هم 
تعهدات بین المللی کشــور. او توضیح می دهد: «در بسیاری از موارد، روند 
بازداشــت و اخراج کودکان افغانســتانی نه تنها با مفاد کنوانسیون حقوق 
کودک همخوانی ندارد، بلکه حتی مغایر با قوانین داخلی کشــور خودمان 
اســت؛ از جمله قانــون حمایت از کودکان و نوجوانــان مصوب ۱۳۹۹. این 
قانون در ماده ۳ تأکید دارد که هرگونه اقدام یا ترک فعلی که باعث آســیب 
جســمی، روانی یا اخلاقی به کودک شود یا ســلامت او را به خطر بیندازد، 
جرم محســوب می شــود. حال تصور کنید کودکی که در ایران به دنیا آمده، 
ســال ها به مدرسه رفته و پیوند اجتماعی عمیقی با محیط پیرامونش دارد، 
ناگهان بدون ارزیابی دقیق، از خانواده اش جدا شــده و اخراج می شود. این 
یک مصداق روشن از نقض قانون است». از نگاه این وکیل، یکی از اشکالات 
اساســی در روند فعلی، بی توجهی کامل به وضعیت فردی کودکان است: 
«مطابــق ماده ۶ قانون حمایت از کودکان، کودک در معرض خطر باید فورا 
مــورد حمایت قرار بگیرد و دســتگاه های اجرائی و قضائی موظف اند از هر 
اقدامی که به او آســیب می زند جلوگیری کنند. اما شــواهد میدانی نشــان 
می دهد در بســیاری از موارد، کودکان بدون دسترســی به وکیل، مشــاور یا 
حتی یک تســهیل گر اجتماعی، به  صورت گروهی از کشور اخراج می شوند. 
باقری بر این نکتــه تأکید دارد که «اصل منافع عالیه کودک»، که در ماده ۳ 
کنوانسیون حقوق کودک آمده و در قوانین داخلی نیز بازتاب یافته، اساسا در 
اجرای این طرح نادیده گرفته شــده است: «جداسازی کودک از خانواده، آن 
هم بدون تأمین تضمین های حداقلی، به سادگی می تواند مصداق نقض این 
اصل باشــد». یکی دیگر از پرسش های مطرح، امکان پیگیری حقوقی برای 
کودکان مهاجری اســت که در ایران به دنیا آمده اند یا ســال ها اینجا زندگی 
کرده اند. ســارا باقری پاسخ می دهد: «از منظر حقوقی بله، این امکان وجود 
دارد اما در عمل، دسترسی به سازوکارهای حمایتی به شدت محدود است. 
اغلــب این کودکان نه وکیل دارند، نه مشــاور، نه حتی از حقوق خودشــان 
مطلعند. بنابراین فرصت اعتراض یا طرح شکایت برایشان از اساس فراهم 
نیســت». او به قانون تابعیت ایران اشــاره می کند: «مطابق ماده یک قانون 
تابعیت ایــران و آیین نامه های مرتبــط، کودکان حاصــل از ازدواج مادران 
ایرانــی با پدران غیرایرانی می توانند با طی شــرایطی تابعیت دریافت کنند. 
اما بســیاری دیگر از کودکان، حتی اگر در ایران متولد شده یا سال ها زندگی 
کرده باشــند، هیچ سازوکار مشخصی برای ســاماندهی اقامت یا وضعیت 
هویتی شــان ندارنــد». در کنار اینها، باقری به بخش نامــه وزارت آموزش  و 
پرورش در ســال ۱۳۹۴ اشــاره می کنــد: «این بخش نامــه تصریح کرده که 
تمــام کودکان مهاجر، حتی بدون مــدارک اقامتی، حق تحصیل در مدارس 
دولتی را دارند. این یعنی تحصیــل کودک، به نوعی پذیرش ضمنی حضور 
قانونی اش در جامعه اســت. پس چطور می توان کســی را که ســال ها در 
نظام آموزش رســمی ایران تحصیل کرده، بدون بررســی، اخراج کرد؟». او 
همچنین به اصول ۳ و ۲۰ قانون اساســی ایران اســتناد می کند که بر لزوم 
تأمین حقوق انســانی برای همه افراد در قلمرو کشور، بدون تبعیض نژادی 

یا ملیتی، تأکید دارند.

جای خالی قانون برای نسلی بی مرز
در میانه موج اخراج مهاجران افغان از ایران، روایت هایی کمترشنیده شده 
از کودکانی بی هویت و بی ســرزمین، از دل تجربه های میدانی پژوهشگران 
اجتماعی ســر برمــی آورد. صبا قدیمی، پژوهشــگر اجتماعــی در حوزه 
مهاجــرت، در گفت وگــو با «شــرق» بر شــکاف های عمیــق موجود در 
سیاســت گذاری مهاجرتــی ایران تأکیــد می کند؛ شــکاف هایی که به ویژه 
بــرای کودکانی که در خانواده هــای دارای والدین ایرانــی و افغان متولد 
شــده اند، بیشــترین تبعات را دارد. او با اشــاره به پیچیدگی وضعیت این 
کودکان توضیح می دهد: «اگر پدر ایرانی باشــد، امکان دریافت شناسنامه 
و کــد ملی برای کودک فراهم اســت. امــا در مواردی که مــادر ایرانی و 
پدر افغانســتانی اســت، با وجود تغییرات مقطعی در قانون، بســیاری از 
کودکان فقط موفق به دریافت برگه های سرشــماری می شدند. او از نبود 
اطلاعات به روز و شــفاف درباره وضعیــت این گروه پس از آغاز طرح های 
جدید اخراج مهاجران ابراز نگرانی می کند». قدیمی با تکیه بر تجربه های 
میدانی خود می گوید بســیاری از کودکانی که ســال ها در ایران زیسته اند، 
حالا در موقعیتی ایســتاده اند کــه نه در ایران پذیرفته می شــوند و نه در 
افغانســتان. آنها در ایران با برچسب «افغانی» زیســته اند؛ واژه ای که گاه 
فقــط به خاطر چهره یا لهجه، تمام فرصت های زندگی اجتماعی را از آنها 
ســلب کرده است. اما همین کودکان، هنگام بازگشت به افغانستان با انگ 
«ایرانی شــده» یا «ایرانی گک» مواجه می شوند؛ اصطلاحی که در آن سوی 
مرز، نشــانه بیگانگی اســت. نتیجه، نســل هایی از کودکان است که حس 
تعلق را در هیچ جغرافیایی تجربه نمی کنند. به گفته قدیمی، خانواده های 
بســیاری که با امید به آموزش فرزندانشــان به ایران آمده بودند، امروز در 
حال بازگشــت اند، نه از ســر انتخاب، که از روی اجبار. او توضیح می دهد: 
«معمولا پس از رد مرز پدر خانواده، دولت افغانستان از پذیرش مادر تنها 
با فرزندانش امتناع می کرد و همین موضوع سبب شده خانواده ها ترجیح 
دهند با وجود دشواری های بســیار، همگی با هم به افغانستان بازگردند. 
با این حال، خانواده هایی نیز هستند که مصمم اند تا روز آخر بمانند، حتی 
اگر به اجبار از کشور اخراج شــوند». قدیمی به درستی یادآور می شود که 
واژه «افغانســتانی» مفهومی همگون نیســت. وقتی در سیاست گذاری ها 
از مهاجران افغان ســخن گفته می شود، مشــخص نیست مخاطب دقیقا 
چه کسی است: نسل ســوم و چهارمی که از دهه ۶۰ در ایران زیسته اند یا 
کســانی که در پی سقوط جمهوریت در سال ۱۴۰۰ وارد ایران شده اند؟ این 
تمایز از نظر او بســیار کلیدی اســت و نادیده گرفتن آن، مصداق آشفتگی 
در سیاست گذاری اســت. به زعم او، نسل دوم به بعد، که در ایران به دنیا 
آمده یا زیســته اند، باید در سیاســت های جاری ادغام شوند. این ادغام به 
معنی اعطای حقوق شهروندی، کد ملی، حق مالکیت و آزادی تردد است. 
از نظــر او، مطالبه فوری و عاجل، توقف طرح بازگشــت اجباری مهاجران 
اســت، به ویژه در وضعیت فعلی که افغانســتان نه زیرساخت کافی برای 
پذیرش این جمعیت دارد و نه ثبات سیاســی و امنیتی. او تأکید می کند که 
این بازگشت ها نباید به شکل فله ای و بی برنامه انجام شود. ضرورت دارد 
پرونده ها به شکل انفرادی و دقیق بررسی شوند و میان گروه های مختلف 

مهاجران تفکیک قائل شود.

اخبار برگزیده

سینماسینما

بهناز شیربانی: روشنک گرامی به تازگی در فیلم «از عشق» به 
کارگردانی امیرحسین ثقفی ایفای نقش کرده است. فیلمی که 
موفق به دریافت جایزه بهترین کارگردانی از بیست و سومین 
جشنواره ایسکیا در ایتالیا شد و بازی گرامی در این فیلم مورد 
توجه قرار گرفت. قاعده تصادف، ملبورن، هلن و سریال هایی 
چون هم گناه و آمستردام بخشی از حضور او در سینما و شبکه 
نمایش خانگی است. در ادامه گفت وگوی ما با روشنگ گرامی 

درباره شرایط حال حاضر سینمای ایران را می خوانید:
  

 این روزها در فیلمی دیده شــدید کــه مربوط به بخش   �
مستقل ســینمای ایران اســت. جریانی که معمولا انتخاب 
شماســت و ترجیح می دهید مسیر حرفه ای و کاری را در این 
مسیر دنبال کنید. ابتدا از این صحبت کنیم که اساسا اولویت 

روشنک گرامی در انتخاب نقش ها چیست؟
من ســینماى مستقل را دوســت دارم. ولی به این معنی 
نیســت که نوع دیگری از سینما را تجربه نکرده ام یا نخواهم 
کــرد. ایــن دو تجربه های متفاوتی هســتند، ولی ســینماى 
مستقل را دوست دارم، نه از سر ژست یا مرزبندی، بلکه چون 
احساس می کنم فضای این نوع سینما صادقانه تر است و این 
اولویت من در مسیر حرفه ای است. کارکردن با فیلم سازهایی 
مثل فرزاد مؤتمن یا امیرحســین ثقفی برای من تجربه هایی 
بودند کــه در آنها نه فقط یک نقش، بلکــه یک جهان بینی 
مشــترک وجود داشته اســت. این همکاری ها براساس فهم 
متقابل و احترام به ســینما به عنوان یک هنر شــکل گرفتند. 
اولویت مــن در انتخاب نقش ها، قبل از هــر چیز «صداقت 
پروژه» ا ســت. نمی خواهم فیلمی بــازی کنم که تظاهر کند 
دغدغه مند اســت یا فقط در ظاهر خودش را متفاوت نشان 
بدهد. گاهی فیلمی واقعا قوی، شــریف و هنری اســت، اما 
چون به اصطلاح شــوآف ندارد، کمتر دیده می شود و همین 
باعث تکرار بی عدالتی در چرخه دیده شــدن می شــود. من 
هم دوســت دارم فیلمم دیده و موفق شود، اما نه به قیمت 
فریب مخاطب یا بازی کــردن در پروژه ای که با جهان  ذهنی 
من ناسازگار است. البته کلا با این مرزبندى ها درمورد خودم 
خیلی موافق نیســتم، درواقع بهتر اســت بگویم من ترجیح 
می دهم فیلــم خوب کار کنم. در ایــن راه به کارگردان هایی 
مثل امیرحســین ثقفی و آقاى مؤتمن اعتماد دارم که ادایی 
براى منفعتی درنمی آورند و سلیقه من به آنها نزدیک است. 
ولی هم زمان دوست دارم با فیلم سازان دیگری هم کار کنم 

و چه بهتر که مسیر فکرى شبیه به هم داشته باشیم.
  فکر می کنید در این مســیر کجا بیــش از حد محافظه کار   �

بودید یا جایی زیادی ریسک کردید؟
من ســال هایی خیلــی محافظه کار بودم و همیشــه منتظر 
پــروژه اى بودم که صددرصد با معیارهاى من مطابق باشــد و 
خب بــراى یك آدم به شــدت کمال گرا و وسواســی هیچ وقت 
ایــن اتفاق نمی افتد. براى همین شــاید بتوانــم بگویم بهترین 
پروژه هاى ایران را در یــک مدت زمانی رد کردم. ولی هیچ وقت 
حســرت نمی خورم. شاید این مســیر درسی براى من بوده و در 
زمانــی هم بــا پروژه هایی همکارى می کردم کــه واقعا به من 
احتیاج داشــتند و شــاید خنده دار به نظر برســد، اما احساس 
می کردم بدجنســی اســت اگر به آنها کمك نکنم (که البته از 

همان فیلم ها بیشتر آسیب دیدم) شاید الان می توانم بگویم که 
به تعادل بیشترى در مســیر حرفه ای رسیدم. اما خب به نظرم 
الان دقیقا زمان افول سینماست و فیلم نامه هایی که می خوانم 
شــباهت بســیار کمی به چیزى که اســمش سینماست دارند. 
چنین پروژه هایی معیار هایی را که براى من مهم هستند، ندارند. 
متأســفم که می گویم اما ایــن روزها تقریبا فیلمی نیســت که 
بتوانم حتی برای ســرگرمی تماشا کنم. گاهی حتی من به جاى 
کســی که فیلم را ساخته است از کیفیت کار خجالت می کشم. 
امیدوارم این دوره گذرا باشــد و کیفیــت، صداقت و معنا جای 
خودش را در ســینمای ما پیدا کند. من هنــوز باور دارم که این 

اتفاق ممکن است و برای همین است که هنوز ایستاده ام.
 بخشــی از حضور شما در ســینما به بازی در فیلم هایی   �

اختصاص دارد که شــاید به وقتش دیده نشــدند به دلایلی 
مثل سانســور یا توقیف یا اساســا فیلم های کم سروصداتری 
بودند. اتفاقاتی از این دست تا چه حد در مسیر حرفه ای شما 

تأثیرگذار بوده است؟
سانســور و توقیف همان طورکه می دانید به نفع یک سری 
از فیلم هاســت. حتی یک جور تبلیغ برای یک ســری فیلم ها 
محســوب می شــود. فیلم هایی با بازی من توقیف شــد که 
به اصطــلاح همــه پشــتش را خالــی کردنــد، در حالی که 
فیلم هاى خوبی بودند مثلا فیلم هایی مثل «شبگرد»، «هلن» 
یا «آمســتردام» که به شــکل عجیب وغریبی جلوى پخشش 
گرفته شد. یا فیلم ها و سریال هایی که من قرارداد داشتم ولی 
هیچ وقت حتی ســاخته نشد. بعضی وقت ها فکر می کنم در 
این فضاى ناعادلانه شــاید بهتر بود پیشنهاد های بین المللی 
را قبــول می کردم حتی به این قیمت که هیچ وقت نتوانم در 
سینماى ایران کار کنم. من با سینمای ایران رفاقت کردم، ولی 
در مقابــل بی عدالتی و نامردى دیدم. البته این برای بیشــتر 
بازیگران در ایران اتفاق می افتد. فقط من نیســتم که قربانی 

این بی عدالتی شدم.
 اغلب تصاویر کلیشــه ای از زن در سینمای ایران تعریف   �

می شود. اساسا به عنوان بازیگر به دنبال تصویرکردن چه نوع 
زنی در فیلم ها و سریال ها هستید و چه متن یا فیلم نامه ای به 

سلیقه شخصی شما نزدیک است؟
مــن همیشــه دنبال نقش هایــی بودم که کمتــر به آنها 
پرداخته شــده یا اساسا پرداخته نشده است. شخصیت هایی 
از زن هایــی قوی ولی زخمی، مســتقل ولی آســیب دیده، با 
درونیات پیچیده و داســتانی تازه. زن هایی که با کلیشه های 
همیشــگی فاصله دارند و در جهان روایــت، چیزی فراتر از 
زنــی از طبقه پایین اجتماعی در کنــار مردى که به او معنی 
می دهد، زنی کنشگر نه صرفا جلوبرنده یك داستان تکرارى. 
برای اولین بار در فیلم «هلن»، نقشــی به من پیشــنهاد شــد 
که تا آن زمان کســی چنین ریســکی را درباره اش نمی کرد. 
تــا قبل آن، چهره  و فیزیک من برای خیلی ها مســاوی بود با 
نقش های دختر معصوم یا تیپ های همیشــگی. اما بعد از 
آن فیلم، انگار یک چیزی جابه جا شــد. نشــان داده شد که 
اتفاقا همان چهره ای که در نگاه اول ممکن است محدود به 
نقش های ســاده به نظر بیاید، می تواند در لایه های عمیق تر، 
انتخاب جسورانه تری باشد. من هیچ وقت بازی در نقش های 
راحت و بدون شخصیت پردازی جدی را قبول نمی کنم. براى 
من رســیدن به نقش باید جنگی باشــد که از آن زخمی ولی 
پیروز بیرون بیایم (که البته این مســتلزم وجود یك فیلم ساز 
همراه هم هســت) نقش باید من را مجبور به جســت وجو 
کند، به کشف به شروع یك زندگی جدید. چون فقط در چنین 
مسیری است که می توانم از آن چیزى که سال ها یاد گرفتم، 
زندگی کرده ام و درونم ذخیره کرده ام اســتفاده کنم. فقط در 
آن صورت، از زحمتی که برای اجرا می کشــم، رضایت دارم. 
بیش از هر چیز لذت من در یادگرفتن، تحصیل و تجربه کردن 
بوده اســت نه فقــط در بازیگــرى. فکر می کنــم وقتی نام 
هنرپیشــه یا نویســنده اى یا کارگردان داریم، هر مهارت یا هر 

علمی را یاد بگیریم، باز هم کم است.
 شــبکه نمایش خانگی یا ســینما؟ فکر می کنید در حال   �

حاضر مخاطب با کدام مدیوم همدلی بیشتری دارد؟
واقعیت این است که نمایش خانگی در حال حاضر برای 
مردم دسترســی راحت تری دارد و مخاطب بیشتری را جذب 
کرده، چراکه ذات سریال اساســا همین است. حقیقتش این 
است که برای من، ســینما هنوز جذاب تر و جادویی تر است. 
بااین حــال در این برهه زمانی که می توانم بگویم از ســینما 
چیز زیادى باقی نمانده، نمایش خانگی هم می تواند فرصت 
مناســبی براى سینماگرها باشــد؛ اگر کیفیت و شأن اثر حفظ 

شود و فضا دچار تکرار فرمول های بازاری نشود.
 چرا کمتر در این فضا کار می کنید؟  �

مــن از قلب یخی و شــهرزاد که جزء اولین ســریال های 
نمایــش خانگی بودند تا مدتی پیش، از ۱۰ تا ســریال شــاید 
فیلم نامه یکی از آنها را نخوانده بودم، مدتی نبودم و در حال 
تحصیل در خارج از کشــور بودم و در رفت و آمد. آنهایی را 
که می توانستم کار کنم و شــرایط بهترى داشتند و همکارى 
نکردیم، شاید از همان دست اشتباهاتی بود که راجع به آنها 

حرف زدیم و این اشتباه را می پذیرم.

موومان نخست: گام های پیوسته یک تنهایی- آندانته دلورو
دو سالی است از شروع تولید آلبوم «شب داروغه» با همکاری 
بامداد می گذرد. به اذعان همکاران هنری و فنی این پروژه، بامداد 
دقیقا همان تنظیم کننده توانمندی بود که می توانســت دســت 
ترانه ها را بگیرد . تنظیم کننده  ای دقیق و توانمند که با درکی ژرف 
از تم های موسیقایی، با شناختی عمیق از بافت ملودی و معنای 
کلام، می توانست ترانه هایم را به ســرانجامی درخشان برساند. 
همین همکاری بهانه ای شــد برای پیوستگی بیشتر در تماس ها، 
در گفت وگوها، در شنیدن و سنجیدن روند ساخت آثار. اما فاصله 
جغرافیایی، مثل خیلی از همکاری های دور، باعث کندی و تعلل 
در روند تولید شــده بود. و دریغ و افســوس که تقدیر، بی رحم و 
تیــزگام، او را زود ربود، نابهنگام  و داغی عمیق و ســنگین بر دل 
دوســتدارانش باقی گذاشت؛ زخمی که هنوز التیام نیافته است، 
هنوز! بامداد، فرزند بابک بیات بود؛ یکی از چهره های برجســته 
و مؤثر موســیقی ایران. اما بامداد، خود بار رســالت را به دوش 
کشــید، رنج ها و اضطراب های خود را داشــت، تنها و تا انتها. او 
صرفا در امتداد نام پدر نبود؛ تجربه شــخصی اش، با همه دردها 
و ترس هــا، به زندگی و نام بامداد بیــات معنای دیگری می داد. 
دردهایش، امضای او بودند. ترس هایش، نغمه های ناگفته اش. 
و همین رازها، او را از ســایه پدر بیرون آوردند  تا بایستد، مستقل، 

در قامت بامداد بیات.
در میان شــلوغی روزمره، در توفان بی پایــان خبرها، ترندها 
و تصاویر پر زرق وبرق ســلبریتی ها که دائــم حواس مان را پرت 
می کنند، مرگ بامداد بیات فقط یک اتفاق ســاده زیستی نبود در 
میانه این روزمرگی رمیده، در توفان بی قرار تصویر و تظاهر، میان 
تَکرار ترندها و ترانه های ابتر، جایی که فریادهای اندیشه بی فروغ 
و بی فراز فرو می افتند. بامداد در سکوت رفت، اما صدای رفتنش، 
در شکاف شرافت و شــهرت، در میان دره وجدان و جلوت های 
بی مایه! دروغ ها را رســوا کرد تا شــکاف عمیــق بین جامعه و 

وجدان فرهنگی اش را آشکار کند.

موومان دوم: جنگ فرهنگ را می بلعد - فوریوزو
در آخرین گفت وگوی تلفنی با بامداد، رنج و آزردگی هایش از 

آثار جنگ و آشفتگی ها کاملا حس می شد. در آخرین گفت وگوی 
تلفنــی متوجه آثار اضطــراب بر روی تکلم بامداد شــده بودم؛ 

اضطرابی که برای سلامتی او سم بود.
یادمان نرود که جنگ فقط ســرزمین را نمی بلعد، فرهنگ را 
هم می بلعد. وقتی گلوله ای آن  سوی مرز شلیک می شود، شاید 
یک ســاختمان را ویران کند، اما تغییرات شــگرف و تراژیکی بر 
احساس، زبان و خاطره جامعه می گذارد. در نگاه پدیدارشناختی، 
جنــگ فقط یک رویداد بیرونی یا سیاســی نیســت، بلکه چیزی  
اســت که در تجربه روزمــره آدم ها خودش را نشــان می دهد. 
جنگ، نه تنها خانه هــا را ویران می کند، بلکه ذهن ها و جان ها را 
پریشان می کند  و هنرمند، اولین ناظری ا ست ایستاده بر درگاه این 
فروپاشی، می بیند و رنج می برد  و در خود فرو می رود و شاید اگر 

فرصتی بیابد، در آثارش بازتاب می دهد.
می دیدم چیزی که آزارش می داد، نه تنهایی جسم، نه غیاب 
جمــع، که جدایی بود؛ همــان انقطاع از دیگران بــود، از همان 
«ما» که تحمل زیســتن را برایش ســخت می کــرد و بر تنهایی 

معصومانه اش چنگ می زد.

موومان سوم: آواز ناتمام بامداد- آداجیو
یکــی از معدود گفت وگوهای بامداد بیات با «بهمن بابازاده» 
را اگر دوباره بخوانید، می بینید آن گفت وگو فراتر از یک مصاحبه 
هنری معمولی است. به رغم نجابت و حیا در پرده دری های رایج، 
یک موضع گیری جدی است نسبت به وضعیت فرهنگی اطرافش 
و آن سطحی نگری رایج در فضای هنری. پاسخ های بامداد  بیشتر 
شبیه یک بیانیه اخلاقی  است؛ برای کسی که  هنرمند بودن یعنی 

گره خوردن کامل با انصاف، اخلاق و جوانمردی.
همه می دانیم که بامداد بیات پیش تر از یک تصادف سخت 
جان ســالم به در برده بود. با جسمی آزرده و روحی خسته، اما 
دلی پر از شوق برای آفرینش و زنده نگه داشتن موسیقی هر روز 
انتظار می کشــید. اما آنچه او را خاموش کرد، فقط بیماری نبود؛ 

جنگ، فشارهای اجتماعی و تنهایی!  یک تنهایی عمیق فرهنگی 
که  نفس های نازنینش را به شماره انداخت.

جامعه ما به  طــرز نگران کننده ای اســتعداد فراموش کردن 
دارد؛ نه فقط آدم ها، بلکه معناها، روایت ها و حتی ریشه ها را هم 
فراموش می کند. این فراموشی نوعی بی حسی است؛ بی تفاوتی 
نسبت به رنج دیگران، نسبت به خاموش شدن تدریجی هنرمند، 
نسبت به صدای خرد شدن حافظه فرهنگی. و سلبریتی محوری 
که دقیقا همین بی حســی را تشــدید می کند. چهره هایی هر روز 
می آیند و می روند، بی عمق، بی ریشه، بی ماندگاری. و آنهایی که 
عمیق اند، معمولا در تاریکی فرو می روند، بی آنکه کسی چراغی 

در تنهایی شان روشن کند.
مرگ بامداد بیات تلنگری است برای ما،  برای همه ما که هنوز 
اندکی به صدا، به موســیقی، به حافظه و به مسئولیت فرهنگی 
باور داریم. او رفت، اما صدایش خاموش نشــد. آن صدا هنوز در 
لا به لای نت هایی که نوشت، در خط به خط ارکستراسیون هایش، 
در رنجی که تاب آورد و در ســکوتی که پشت سرش باقی ماند، 

جاری  است.
در دیدارهایی که با هم داشــتیم، جملــه ای را به ناگاه تکرار 
می کرد؛ گویی یک گفت وگوی درونی سر ریز شده باشد. می گفت: 
«روزی می فهمــن و می گن: این همون بود آ... ای داد، فلانی هم 
رفت!» و شاید حالا وقت آن است که بفهمیم؛ نه برای سوگواری 
درگذشــت بامداد، بلکه برای بازنگری در رفتــار خودمان، برای 
زنده نگه داشتن آنچه بامداد تا لحظه آخر به آن وفادار ماند؛ هنر 

به مثابه اخلاق  و فرهنگ به مثابه تعهد.
بامداد پر کشید، اما او در آثارش ادامه دارد و جاری  است .

گویی باید شــعر شاملوی بزرگ را که در وداع با فروغ فرخزاد 
ســرود، این بار در وداع با بامداد بیات،  بــا رنجی عمیق دوباره و 

دوباره بخوانیم :
بامداد عزیز،

«نامت سپیده دمی ست که بر پیشانی آسمان می گذرد.
متبرک باد نام تو!

و ما همچنان دوره می کنیم شب را و روز را
هنوز را!».

گفت و گو با روشنک گرامی به بهانه حضور در فیلم «از عشق» به کارگردانی امیرحسین ثقفیگزارش

به دنبال تصویر زنان قوی و مستقل 
با درونیات پیچیده هستم

سری
ربند

کیاد
مان 

س: ای
عک

نوکتورنی برای بامدادی خاموش
زخمی که هنوز التیام نیافته است

هامان وافری 


